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ů ریا︲یات یاد م﹩ گیر﹡د؟ ﹤﹡﹢﹍︚ د﹋ان﹢﹋

یادگیری ریاضیات وســیله ای برای رشد و توسعه ی توانایی های تفکر منطقی و محاسباتی )کمی) 
است. در زندگی کودکان ریاضیات زمانی قابل استفاده می شود که مهارت های اولیه ی محاسبات را یاد 
بگیرنــد و آن را در دنیای خود به کار ببرند. ولی عقاید مختلفی درباره ی چگونگی یادگیری ریاضیات 

در کودکان وجود دارد که روان شناسان را در دو گروه قرار می دهد:

1. رفتارگرایان 2. شناخت گرایان 
رفتارگرایان: این گروه ارتباط بین محرک و پاســخ و تقویت آن را یادگیری می دانند. آن ها تأکید 

بسیاری بر نقش محیط دارند، محیط را خوب بسازید، یادگیری صورت می گیرد. 

شناخت گرایان: این گروه عقیده دارند که اگر ما می خواهیم ماهیت یادگیری را درک کنیم، نباید 
توانایی های خودمان را به مشاهده رفتار محدود کنیم، بلکه باید توانایی های یادگیرنده در سازماندهی 
مفاهیــم خود، حافظه و غیره را در نظر بگیریم. این رویکرد بر تغییر اطراف و معنا بخشــیدن به آن 

تأکید دارد. 
یادگیرنــده را نباید محصول مکانیکی محیط دانســت: زیرا او یک عامل فعال در فرآیند یادگیری 
اســت که به طور سنجیده و هوشمند سعی دارد جریان اطلاعاتی که از طریق دنیای خارج به او داده 
می شــود، پردازش کرده و آن ها را دســته بندی کند. معلمی که به کاربردی بودن یادگیری ریاضیات 

توجه دارد، معمولاً از هر دیدگاه به طور مناسب استفاده می کند. 

رنیــس(1) نظریه ای در یادگیری ارائه کرد که تا حدودی بر نظریه های پیاژه و برونر تکیه دارد. این 
نظریه علاوه بر این که توصیفی اســت، توصیه ای نیز هســت. او نه تنها چگونگی یادگیری را توصیف 
می کند، بلکه چگونگی تدریس را نیز پیشنهاد می کند. او عقیده دارد که یادگیری باید با کاربردهایی 
که کودک بتواند آن ها را واقعاً تجربه کند شروع شود و به تدریج به مفاهیم صوری ریاضی برسد. یکی 
از قســمت های مهم تدریس رنیس اصل »تجســم چندگانه» است. این اصل به زبان ساده، یعنی یک 

مفهوم باید با استفاده از وضعیت ها و مثال های ممکن ارائه شود. 
رنیس ســال های بسیاری را صرف طراحی ابزاری کرد که بتوان با آن کودکان را در جهت رشد و 
توسعه ی افکار ریاضی از طریق کشف و بررسی تشویق کرد. رنیس فعالیت های خود را در شش مقوله 

که مراحل پیشرفت و توسعه در یادگیری یک مفهوم را نشان می دهد بیان می کند. 

1. Renis
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فعالیت‏های ساختاری

فعالیت‏هایی بازی آزاد مقدماتی

شهودی  فعالیت‏های 
و انتزاعی

شروع

فعالیت‏های 
بازنمایی

فعالیت‏های بررسی و توصیفی

فعالیت‏های اصل موضوعی

پایان

شکلریگ‏ی مفاهیم
ریچارد اســکمپ))) یک مفهوم را این گونه توصیف می‏کند: »مفهوم یک تصور ذهنی اســت که از 
تعدادی موضوع که در یک ویژگی مشترک هستند، انتزاع می‏شود تمام کودکان از بدو تولد مفاهیم را 
یاد می‏گیرند. زبان و نمادها اغلب پس از یادگیری خود مفهوم، یاد گرفته می‏شوند. کودکان ریاضیات 

اولیه را با انتزاع و تجرید مفاهیم از تجربیات ملموس خود یاد می‏گیرند. 
مفاهیم اولیه از روی تجریبات حسی چون دیدن، احساس کردن، بوئیدن، چشیدن و غیره ساخته 
می‏شــوند. برای مثال مفهوم قرمزی با دیدن اشیای قرمز رنگ بسیار و تشخیص این ویژگی مشترک 
آن‏ها ساخته می‏شود. به‏طور مشابه مفهوم سه تایی با دیدن تعداد زیادی مجموعه، که هر یک شامل 

سه شیء هستند، ساخته می‏شود. 
مفاهیم ثانویه از ترکیب مفاهیم اولیه ســاخته می‏شــوند. پس قرمز، آبی، سبز و غیره همه رنگ 
هستند و یک، دو، سه و ... همه عدد هستند. فرآیند ساختن یك مفهوم پیچیده از مفاهیم ساده‏تر در 
ریاضیات بسیار اتفاق می‏افتد. به عقیده اسكمپ قبل از آن‏که با یک مفهوم جدید ارتباط برقرار کنیم 
باید بدانیم مفاهیم اولیه آن چه هســتند و بدانیم کــه برای یادگیری هر یک از این مفاهیم، مفاهیم 

اولیه کدامند و همین طور ادامه دهیم تا به مفاهیم و تجربیات اولیه برسیم.
اسکمپ دو اصل یادگیری ریاضی را که به‏طور مستقیم با مفاهیم ارتباط دارند، این گونه ارائه می‏کند:

1. Scamp
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). مفاهیمی که در ســطح بالاتری از مفاهیم یاد گرفته شده ی قبلی قرار دارند را نمی توان با بیان 
تعریف آن ها به فرد انتقال داد. 

2. از آن جا که مثال ها در ریاضیات شــامل مفاهیم هستند، باید توجه داشت که مفاهیم استفاده 
شده از مثال ها قبلًا در ذهن یاد گیرنده، شکل گرفته باشند. 

ن ك ی فهم  بطچ ی ن ك ابزا ی
کودکان زمانی مفاهیم را می فهمند که بتوانند آن ها را با مفاهیمی که قبلًا آموخته اند، ربط دهند. 
پیاژه این اصل توازن و تعادل و اســکمپ آن را درک و فهــم می نامد. او بین درک ابزاری )یادگیری 

طوطی وار) و درک و فهم ربطی )یادگیری معنادار) فرق می گذارد. 
اولی دلالت بر این دارد که کودک چگونه یک روش را اجرا و یا یک مسأله خاص را حل می کند و 

دومی می گوید که کودک می فهمد چرا روشی که استفاده کرده، روش مؤثری است. 
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ůůمدیریت فرآیند یادگیری

وظیفــه‏ی معلم، مدیریت مدبرانه‏ی محیط یادگیری اســت؛ به گونه‏ای که بهترین فرصت‏ها برای 
رشد و توسعه‏ی مطلوب دانش کودک و دانستن او فراهم شود. طرح این اصول به هم وابسته می‏تواند 

راهنمای مفیدی در جهت فعالیت‏های تدریس معلمان باشد: 
1. دانش‏آمــوزان یک مفهوم را زمانی می‏فهمند که بتوانند آن را به مفاهیمی که از قبل می‏دانند، 

ربط دهند. 
2. در دوره ابتدایی تمام کودکان به تجربیات ملموس نیاز دارند. هر چه کودکان بزرگ‏تر می‏شوند 
به تجربیات ملموس کمتری نیاز دارند. این مطلب در کودکان با توانایی‏های بیشتر نیز صادق است. 
3. زمانی که دانش‏آموزان در یک فعالیت خاص چون رسم کردن، مرتب کردن، دسته‏بندی کردن، 

اندازه‏گیری کردن و تحقیق درگیر باشند و خودشان کشف‏کنند، بهتر یاد می‏گیرند. 
4. تفکر ریاضی جزء اصلی حل مســئله است و باید به دانش‏آموزان فرصت داده شود تا بپرسند و 
برای خودشان فکر کنند. این گونه فرصت‏ها و گفت‏وگو‏ها، به آن‏ها کمک می‏کند تا مسائل روزمره‏ی 

خود را دسته‏بندی کنند. )در مورد ریاضی صحبت کنند(.
5. روش‏های تدریس باید با فرآیندهای زندگی طبیعی دانش‏آموز متناسب باشد. دانش‏آموزان باید 

با تجربیات مناسبی روبه‏رو شوند که برای سطح تفکر آن‏ها چالش برانگیز باشند. 
6. در طول تدریس به دانش‏آموزان نشان دهید که ریاضی برای زندگی روزمره آن‏ها مفید است. 
7. دانش‏آموزان در فضایی زنده و شادی‏بخش بهتر یاد می‏گیرند. طرز برخوردها در ایجاد علاقه و 

شوق دانش‏آموزان به کار کردن انعکاس پیدا می‏کنند. 
8. یادگیری ریاضی باید عاری از ملال، خستگی و اجبار برای دانش‏آموز باشد. 

9. تجربیات ملموس کمک می‏کند تا ارائه نمادین، مفاهیم ریاضی معنادار شوند. مراحل یادگیری 
مطلوب باید با تجربیات ملموس شــروع شــده و با جهت‏دهی تجربیات به سوی تجربیات ترسیمی و 

تصویری و در نهایت انتزاعی و نمادین شکل گیرد. 
10. در هر درس ریاضی باید فرصت‏هایی به دانش‏آموزان‏ داده شــود تا انجام دهند، صحبت کنند 

و کارهای خود را به ثبت برسانند. 
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ů  روش ﹨ای یادد﹨﹩ ـ یادگیری

یکــی از عواملی کــه در فرآیند یادگیری و در نتیجه در وضعیت آمــوزش ریاضی تأثیر می گذارد 
روش های یاددهی- یـــادگیری اســت. با توجه به سرعت رشــد علم در عصر امروزی یک معلم باید 
روش هــای آموختن و تجربه کردن را به دانش آموزان یاد دهد، نه این که به انتقال اطلاعات و روابط 
بیــن آن ها بپردازد. ریاضیات علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی اســت و این ویژگی امکان احســاس 
مفاهیم آن را دشـــوار و در نتیجـه یـــادگیری آن را مشکل کـــرده است. به طوری کـه روش های 
خـــاصی را می طلبد. مشکلاتی کـه در روش های آموزش ریـاضیات در دوره ابـتدایی وجـود دارد ما 

را مـلزم می سازد که به دنبال روش های نوین آموزشی باشیم.
در این قسمت به بررسی روش های مختلف آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی می پردازیم.

تحلال تکلاف
این روش بر این اســاس است که یادگیری زمانی تســهیل می گردد که مؤلفه ها و پیش نیازهای 
یک تکلیف قبل از آزمایش کلی تکلیف آموخته شده باشد. بنابراین معلمان باید مجموعه مناسبی از 
مؤلفه ها و پیش نیازهای یک تکلیف را برای یادگیرنده شناسایی کنند و دانش یادگیرنده را در ارتباط 

با این مؤلفه ها بسنجند تا در مورد زمان و مرحله ی شروع آموزش تصمیم گیری نمایند.
یک تکلیف باید به صورت هدف رفتاری مشــخص گردد و فرد در آن درگیر شده و نشان چیرگی 

او در مهارت ها یا دانش خاصی می شود.

تحلیل تکلیف روشی است که برای تقســیم بندی هر تکلیف به مجموعه ای از  �
مؤلفه ها (تکالیف فرعی) و پیش نیازهای آن به کار می رود.

انواع تحلیل تکلیف: �
1. تحلیل پردازش اطلاعات: این روش مؤلفه ها یا تکالیف فرعی را به صورت یک فلوچارت نشــان 
می دهــد تا دانش آموز بــا انجام متوالی مؤلفه ها، قــادر به تکمیل هدف گردد.یــک تکلیف در توالی 

مهارت ها ممکن است یک تکلیف فرعی ویادرموقعیت دیگری یک تکلیف هـدف محسوب گردد. 

2. طبقــه بندی تکلیف: تکلیف هدف به  صورت هدف های رفتاری )اهداف شــناختی، نگرشــی، 
مهارتی) مشــخص می شود تا یادگیری تسهیل گردد. در طبقه بندی تکلیف معلم تکلیف را به تکالیف 



 یریادگی ی ـهددای روش‏های

55

فرعی تقسیم نمی‏کند. بلـــکه مـــاهیت تکلیف را مـــورد شناسایی قرار می‏دهد تا نوع یادگیری را 
مشخص کند.

3. تحلیل تکلیف یادگیری: در تحلیل پردازش اطلاعات پس از تعیین تکلیف هدف و تکالیف فرعی 
آن تحلیل تکلیف یادگیری به کار می‏رود تا پیش نیازها مشخص گردد. یک مهارت پیش نیاز مهارتی 
است که قبل از یادگیری رفتار هدف آموخته می‏شود. پیش نیازها باید بصورت سلسله مراتبی از ساده 
به پیچیده منظم گردند، بنابر این تســلط بر مهارت‏های پیش نیاز در سطوح پایین تر سلسله مراتب 

یادگیری، مهارت‏های سطح بالاتر را تسهیل می‏کند.
گانیه، بریگز وواگر )1988( دو نوع پیش نیاز را نام می‏برند.

1. پیش نیاز اساسی: پیش نیازی است که لازمه ی یادگیری تکلیف فرعی یا هدف می‏باشد مانند 
پیش نیاز جمع جهت آموزش ضرب 

2. پیش نیاز پشــتیبان )حمایتی(: پیش نیازی است که یادگیری تکلیف هدف با فرعی را آسانتر 
و ســریع تر می‏کند. مانند نگرش مثبت دانش‏آموز به فراگیری مفهوم عدد یا اســتفاده از روش‏ها و 

راهبردهای حافظه و یادگیری. )ماهر، 1376( 

شور چند حسی 
با اســتفاده از این روش دانش‏آموزان با تحریک حواس مختلف )بینایی، شــنوایی و لامســه( در 

فعالیت‏های مختلف یادگیری شرکت می‏کنند. 
بر اســاس نظریه‏ی فرنالد)))، روش تعقیب حســی به دلیل همراهی تعقیب با انگشتان به حواس 

بینایی، شنوایی، روش کامل‏تری است )سیف نراقی، 1366(. 
در این روش، معلم از ابزارها و وســایل آموزشــی به گونه‏ای اســتفاده می‏کند تا حواس مختلف 

دانش‏آموز درگیر فعالیت‏ها شود. 
مراحلی را که می‏توان در آموزش روش چند حســی فرنالد در نظر داشــت )برای مثال: آموزش 

نوشتن عدد 5( شامل: 
ȖȖ .برای دانش‏آموزان روش کار را توضیح دهید
ȖȖ از دانش‏آمــوز بخواهید عدد 5 را که بر روی مقوا نوشــته‏اید با صدای بلند خوانده و از نظر

علامت‏گذاری شده با انگشت تعقیب کند. این فعالیت را چند بار تکرار کنید. 

1. Fernald
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Ȗ  علاوه بر این وســیله می توانید از صفحه نمک یا ماسه نرم استفاده کنید تا دانش آموزان با
دیدن عدد 5، روش نوشــتن این عدد را با انگشت اشاره روی صفحه نمک یا ماسه رسم کرده و 

با تکرار این عمل فضای خالی ایجاد شده روی صفحه را دیده و با صدای بلند بیان کنند. 
Ȗ  .دانش آموز با انگشت اشاره روی هوا شکل 5 را می نویسد و می خواند
Ȗ  .دانش آموز در مرحله ی آخر بدون نگاه کردن نماد عدد 5 را می نویسد
Ȗ  همان طور که ملاحظه می شــود در روش چند حســی دانش آمــوزان هم زمان نماد عدد را

احساس می کنند، می بینند، تلفظ می کنند و می شنوند. 

 یر ههی ا جهن  فته ههی گطل ب تهزه

روش شکل دهی  �
در روش شــکل دهی )))، معلم یکی از اجزای ســاده رفتار دانش آموز را بر می گزیند و به تدریج بر 
پیچیدگی آن می افزاید. تا به رفتار مورد نظر برســد به این صورت که با انتخاب جزء ساده ای از رفتار 
و تقویت تفکیکی آن، اندک اندک آن رفتار ساده را پیچیده تر می کند، و با طی چندین مرحله  متوالی 
آن را بــه رفتار نهایی مورد نظر تغییر می دهد. در این روش اصل مهم آن اســت که هر مرحله را آن 
قدر باید تقویت کرد تا فرد در آن مهارت کامل پیدا کند و در تقویت مرحله جدید دیگر نیازی نیست 
که مرحله قبل را تقویت کرد و این کار تا شکل گیری رفتار نهایی ادامه پیدا می کند )سیف، 387)). 

برای مثال آموزش ترسیم مثلث: 
ابتدا هر گونه شکلی را که کودک می کشد که تا حدودی به مثلث شبیه است تقویت می کنیم ولی 
پاســخ های دیگر او را که به مثلث هیچ شــباهتی ندارد تقویت نمی کنیم. پس از تقویت این پاسخ ها، 
در مرحله بعدی تنها شــکل هایی را تقویت می کنیم که خطوط شکســته بسته را تشکیل می دهند و 
از تقویت پاســخ های نامربوط چشم می پوشیم. در مرحله بعد تنها آن پاسخ های دانش آموز را تقویت 
می کنیم که شباهت بیشتری با مثلث دارد )شکلی با سه خط شکسته بسته) و سرانجام تنها کشیدن 

یک مثلث کامل را از سوی دانش آموز می پذیریم و تقویت می کنیم. 

روش ارایه ی تکلیف کامل �
در این روش دانش آموز در هر کوشــش همه مراحل را از اول تا آخر عمل می کند و انجام این کار 

را تا زمان اطمینان از این که همه مراحل کار را از ابتدا تا انتها درست انجام داده، ادامه می دهد. 

1.shaping
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زنجیره‏سازی: ��
در زنجیره‏ســازی))) یا زنجیره‏ کردن تعدادی رفتار ســاده را که معمولاً یادگیرنده آن‏ها را از قبل 
آموخته اســت به هم وصل می‏کند و از مجموعه آن‏ها رفتار پیچیده‏تری تولید می‏نماید. به رفتارهای 
ساده‏ای که از پیوند آن‏ها رفتار پیچیده‏تر به دست می‏آید، حلقه‏های زنجیره‏ی رفتاری و به مجموعه 
رفتار حاصل از پیوند این حلقه‏ها زنجیره‏ی رفتاری می‏گویند. برای آموزش، دو روش، زنجیره‏ســازی 

مستقیم )رو به جلو( و زنجیره‏سازی وارونه )رو به عقب( وجود دارد. 

روش زنجیره‏سازی مستقیم: ابتــدا نخستین حلقه‏ی زنجیره‏ی رفتاری آموزش داده می‏شود، بعد 
از آن دومین حلقه، سپس سه حلقه‏ی اول زنجیره‏ی رفتاری آموزش داده می‏شود و این جریان ادامه 

می‏یابد تا این‏که دانش‏آموز تمامی زنجیره‏ی رفتاری را می‏آموزد. 

روش زنجیره‏سازی وارونه))): ‏از آخرین حلقه زنجیره‏ی رفتاری شروع می‏کنیم و به تدریج به‏طور 
معکــوس به عقب بر می‏گردیم. در این روش ابتدا آخرین رفتار را تقویت می‏کنیم؛ بعد رفتار نهایی را 
وقتی که رفتار قبل از آن نیز انجام گرفت تقویت می‏کنیم؛ و به همین طریق ادامه می‏دهیم تا زمانی 
کــه همه حلقه‏های زنجیره رفتــار از آغاز تا به انجام صورت پذیرنــد و آن وقت دانش‏آموز را تقویت 
می‏کنیم. روش زنجیره‏ســازی وارونه در آمــوزش دادن رفتارهای پیچیده به ویژه به دانش‏آموزان کم 
توان ذهنی از روش زنجیره‏ســازی مستقیم اثربخش‏تر اســت. افزون بر این، پژوهش‏های انجام شده 

نشان می‏دهند که روش ارائه‏ی تکالیف کامل از روش زنجیره‏سازی مستقیم و وارونه مؤثرتر است. 

امتیازهای آن عبارتند از: آموزگار وقت کمتری صرف می‏کند، ســریع‏تر به نتیجه می‏رســد و در 
آغاز کار استقلال عمل بیشتر به یادگیرنده می‏دهد. از این رو، آموزگار با توجه به شرایط و نوع تکلیف 
باید روش مناســب را انتخاب نماید. در صورت استفاده از زنجیره‏سازی وارونه پیشنهاد می‏گردد ابتدا 

تکلیف مورد نظر را به‏طور کامل انجام دهید، سپس آموزش را از مرحله‏ی آخر شروع کنید. 

شور اکتشافی هدایت شده
در روش یادگیری اکتشافی معلم به‏طور مســتقیم موضوع‏های درسی را به یادگیرندگان آموزش 
نمی‏دهد و این خود دانش‏آموز اســت که به کشــف و ساختن دانش می‏پردازد. معلم مفاهیم و اصول 
را به صورت مســتقیم بــه یادگیرندگان نمی‏دهد بلکه خود دانش‏آمــوزان آزادند تا به هر طریقی که 

می‏خواهند به کشف مفاهیم و اصول بپردازند. 

1. chaining
2. Backward chaining
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اما روش اکتشــافی هدایت شده روشی است که در آن یادگیرندگان تشویق می شوند تا به کمک 
پرســش ها و راهنمایی های معلم به درک و فهم مطلب برســند )ســانتروک)))، 2004 به نقل سیف، 
387)). در ایــن روش یادگیرنــدگان با نظارت و کمــک معلم به تعامل با محیــط می پردازند و با 
کاوشگری، دست کاری اشیاء و دست و پنجه نرم کردن با سؤال ها و انجام آزمایشی به فهم یک موضوع 

خاص می رسند.
وولفلک، )2) )2004)؛ اگن و کاوچاک ))200))3)، روش یادگیری هدایت شده را به روش یادگیری 
هدایت نشــده ترجیح می دهند. وولفلک درباره چگونگی اســتفاده از روش یادگیری هدایت شده این 
گونه توضیح داده است: به دانش آموزان سؤال های برانگیزاننده کنجکاوی، موقعیت های گیج کننده، یا 
مسائل جالب ارائه می شود. معلم، به جای این که جواب سؤال یا راه حل مسئله را توضیح دهد، شرایط 
لازم را برای یافتن آن از سوی دانش آموزش فراهم می آورد و آنان را در انجام مشاهده ساختن فرضیه 

و آزمون  راه حل های به دست آمده تشویق می کند. 
)مارشــال)4)، 997)، به نقل اگن و کاوچاک، )200) معتقدند: روش یادگیری هدایت شده موجب 
می شــود که یادگیرندگان بیشــتر درگیر فعالیت های یادگیری شــوند و به تفکر سطح بالا بپردازند. 
در کل، پژوهش ها یادگیری اکتشــافی هدایت شــده را بر دیگر روش ها ترجیــح داده اند و معتقدند 
دانش آموزانی که با روش اکتشافی هدایت شده آموزش دیده اند پیشرفت یادگیری بالاتری داشته اند. 

 هنناکی گشه رتچ(5)
یادگیری مشــارکتی یا یادگیری با هم )6) به روشــی گفته می شــود کــه در آن یادگیرندگان در 
گروه های کوچک با هم کار می کنند و برای دســتاوردهای جمعی شــان مورد تقویت قرار می گیرند. 
ویژگی مهم این روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشترکی برسند 
که هــم گروه و هم فرد فرد اعضای گروه از آن ســود می برند. یادگیری مشــارکتی از دانش آموزان 
می خواهد تا در گروه های کوچک با هم کار کنند و به هم کمک کنند تا سطح یادگیری خود و سایر 

اعضای گروه را افزایش دهند )سیف، 387)).
در این روش معلم گروه ها را ســازمان دهی و رهبری نموده و منابع و مواد آموزشــی و تجاربی را 

1. santrock
2. woolfolk
3. Eggen & kauchak
4. Marshal
5.Cooperative Learning 
6. Learning together
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که دانش‏آموزان برای فهم محتوای درســی نیاز دارند فراهم می‏ســازد و سپس به‏طور مداوم فعالیت 
گروه‏ها را کنترل می‏کند و مهارت‏هــای خاصی مانند گوش کردن فعال، ارائه دادن توضیحات خوب 
و مهارت‏هــای اجتماعی از قبیل: تعامل، هم‏فکری، احترام به دیگران و ... را در حین آموزش محتوای 

درسی به دانش‏آموزان می‏آموزد )رستمی، 1390(.

اقدامات مورد نیاز آموزش به کمک یادگیری مشارکتی��
در اجرای آموزش به کمک یادگیری مشــارکتی، اقدامــات زیادی صورت می‏پذیرند که مهم‏ترین 

آن‏ها عبارتند از: 

1. تشــکیل گروه‏های کوچک نامتجانس: یادگیری مشــارکتی معمولاً از گروه‏های 4 تا 6 نفری 
تشکیل می‏شود که از جهات مختلف توانایی یادگیری، میزان پیشرفت و ... نامتجانس هستند. 

2. داشتن هدف‏های روشن: در این نوع یادگیری اهداف باید روشن و قابل دسترس باشند و همه 
اعضای گروه بدانند که باید برای رسیدن به آن‏ها بکوشند. 

3. وابسته بودن اعضای گروه به یکدیگر: وقتی که موفقیت دانش‏آموزان به کمک مشارکت سایر 
اعضای گروه وابســته باشد، اعضای گروه فعالیت مشارکتی بیشتری انجام می‏دهند. برای این منظور، 
می‏توان مواد آموزشــی را میان اعضای گروه تقســیم کرد و از هر یک از گروه‏ها خواست تا سهم خود 

را از آن بیاموزد و آن را به یکدیگر آموزش دهد. 

4. معلم به عنوان هدایت‏کننده و منبع اطلاعات: نقش معلم در روش یادگیری مشارکتی باید به 
صورت هدایت‏کننده باشد. هم‏چنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی دارد که نمی‏تواند آن را به دست 

آورد معلم می‏تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد. 

5. مسئولیت‏پذیری: برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی از افراد گروه بیشترین مقدار کار 
را انجام می‏دهند و بعضی‏ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‏کنند، معلم باید مواظب باشد که همه 
اعضای گروه مسئولیت انجام بخشی از کار را بپذیرند. برای این منظور معلم می‏تواند از تک تک اعضاء 
بخواهد تا به سؤال‏های شفاهی یا کتبی او که درباره فعالیت‏های گروهی طرح شده‏اند، پاسخ دهند. 

6. پاداش دادن به توفیق گروهی: پس از آن‏که گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید، 
همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت پاداش دریافت کنند. 

7. ارزشــیابی خود: پس از آن‏که فعالیت‏های گروهی به پایان رســید و هدف‏های پیش‏بینی شده 
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تحقق یافتند، گروه به تحلیل عملکرد خود می پردازد، نقاط قوت و ضعف کار را مشــخص می کنند و به 
ارزیابی از فعالیت های انجام شده اقدام می نماید. در صورت لزوم این کار به کمک معلم صورت می پذیرد. 

8. تنوع مدت کار: مدت کار گروه به نوع فعالیت گروه بستگی دارد. در گروه های پایه )))، افراد برای 
تمام سال یا ترم تحصیلی به فعالیت می پردازند. منابع یادگیری را با هم شریک می شوند، وظایف را میان 

خود تقسیم می کنند، به یکدیگر کمک می کنند و یادداشت های کلاسی را در اختیار هم می گذارند. 

انواع روش های یادگیری مشارکتی �
در همه روش های مشــارکتی بر مشارکت و فعالیت بین یادگیرندگان در یادگیری تأکید می شود. 
طبق نظر اســلاوین)2) روش های آموزشــی مبتنی بر یادگیری مشــارکتی به دو دســته کلی تقسیم 
می شــود. یک دسته روش های مطالعه گروهی)3) و دسته دیگر روش های مبتنی بر پروژه)4) نام دارند. 
در روش های مطالعه گروهی، یادگیرندگان با هم کار می کنند تا موضوع های نســبتاً مشــخص علمی 
و مهارت هــای تحصیلی را بیاموزند. در روش های مبتنی بر پــروژه، یادگیرندگان به طور گروهی کار 
می کنند تا یک گزارش تحقیقی، یک آزمایش علمی، یک روزنامه دیواری، یا مواردی شــبیه به این ها 

را به وجود آورند. 

روش چیرگی آموزی و آموزش مستقیم  �
این روش متضمن ســاختار بندی محتوای درسی است. از نکات قابل توجه در این روش می توان 

به موارد زیر اشاره کرد :
). ایجاد ملاک های چیرگی 

2. تدارک آموزش آغازین 
3. ارزیابی پیشرفت دانش آموز برای اطلاع از میزان دستیابی به چیرگی 

4. تدارک آموزش اصلاحی برای کسب اطمینان از چیرگی در یک مرحله، قبل از ورود به مرحله ی 
بعدی در توالی یادگیری 

در این روش ســازماندهی آموزش اصلاحی و زمان اضافی برای یادگیری آن دسته از دانش آموزان 
اســت که باید به چیرگی برسند تا به تدریج زمان اضافی برای آموزش انفرادی از بین برود. در روش 

1. base groups 
2. Slovin
3. group study
4.Project- based
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آموزش مســتقیم تأکید بر تدوین برنامه و تمرکز تحصیلی و روش‏های دقیق آموزش اســت و معلم 
مسؤول مـوقعیت یـادگیری است. معلم فـرآیند یـادگیری دانش‏آموز را به‏طور دقیق بازبینی می‏کند. 

و پسخوراند اصلاحی مناسب را فراهم می‏آورد.
هدف این روش و بسیاری از روش‏های دیگر آموزش صریح، مثال‏های موردی و درگیری مستقیم 

دانش‏آموز است.
مجموعه فعالیت‏ها در این روش عبارتند از:

1. مرور و وارسی روزانه تکالیف خانگی 
2. ارائه محتوا و مهارت جدید

3. تمرین بر روی تکلیفی که آموزش داده شده
4. پس خوراند و اصلاح گام به گام

5. تمرین مستقل توسط خود دانش‏آموز در صورتی که به 80% موفقیت در تکالیف قبلی رسیده باشد
6. بازبینی هفتگی وماهانه

حل مسأله 
بنا به تعریف، وقتی یاد گیرنده با موقعیتی رو به رو می‏شود که نمی تواند با استفاده از اطلاعات و 
مهارت‏هایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت ســریعاً پاسخ بدهد یا وقتی که یادگیرنده 

هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است، می‏گوییم با یک مسأله رو به رو است.
با توجه به تعریف مسأله، می‏توان حل مسأله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارت‏هایی 
که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت رسیدن او به هدف مورد نظرش می‏شود، تعریف کرد. 
بنابراین عناصر اساســی حل مسأله کاربست دانش‏ها و مهارت‏های قبلًا آموخته شده در موقعیت‏های 
جدید است. حل مسأله به عنوان یک فعالیت ذهنی نوعی یادگیری است، که در آن تعریف و شرایط 
یادگیری گفته شــده است. بنابراین، یادگیری حل یک مســأله به کسب مهارت تازه منجر می‏شود. 

همان‏طور که دیگر انواع یادگیری به کسب دانش یا مهارت تازه منجر می‏شوند.

شناخت
اصطلاح شــناخت به فرآیندهای درونی ذهنی یا راه‏هایی که در آن‏ها اطلاعات پردازش می‏شود، 
یعنی راه‏هایی که به وسیله ی آن‏ها اطلاعات را مورد توجه قرار می‏دهیم، آن‏ها را تشخیص می‏دهیم 
و به رمز در می‏آوریم و در حافظه ذخیره می‏سازیم، و هر وقت که نیاز داشته باشیم آن‏ها را از حافظه 

فرا می‏خوانیم و مورد استفاده قرار می‏دهیم، گفته می‏شود.
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ربر))) شــناخت را اصطلاح وســیعی می داند که در ارجاع فعالیت های ذهنی مثل تفکر، ادراک و 
اســتدلال مورد استفاده قرار گرفته است. پس می توان گفت در زبان رایج، شناخت به معنای دانستن 
است. ولی در زبان شناسی شناخت به جریان تفکر، یادگیری، چگونگی سازمان دادن، ذخیره سازی و 

به کارگیری اطلاعات اطلاق می شود.

سیفرت (1991) می گوید: به طور خلاصه، شناخت یعنی دانستن و کسب شناخت  �
درباره ی جهان هستی یعنی دانستن جهان هستی.

فرا شناخت �
اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره ی فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از 
آن ها برای رســیدن به هدفهای یادگیری گفته می شود. بایلر و اسنومن )993)) معتقدند فراشناخت 

روش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او و یا دانستن درباره ی دانستن است.
براون)2) فراشناخت را به دو صورت زیر معرفی کرده است:
). آگاهی فرد از فعالیت ها یا فرآیندهای شناختی خود او

2. روش های مورد استفاده فرد برای تنظیم فرآیندهای شناختی خودش
به ســخن دیگر فراشناخت از یک سو شــامل دانش روش ها و فرآیندهای شناختی یادگیری و از 

سوی دیگر شامل روش های کنترل و نظارت بر یادگیری است. 
فلاول)3) معتقد اســت راهبردهای شــناختی جهت تســهیل یادگیری و تکمیــل تکلیف به کار 
می رود و معمولاً ربط مســتقیم تری به تکلیف هدف دارد. راهبردهای فراشناختی فعالیت بیشتری را 
می طلبد. راهبردهای شــناخت و فراشناخت مشتمل اســت بر مهارت های تأمل برانگیز بر شناسایی 
روش چنین راهبردها، سپس گزینش کارآمدترین راهبرد برای انجام تکلیف هدف، وارسی مداوم، 
تعیین کارآمدی راهبرد انتخاب شده و تغییرآن در صورت لزوم. و به این جهت فراشناخت نامیده 

می شود که «شناخت در مورد شناخت» است.
گاردنر )990)) برای روشــن ساختن تمایز بین راهبردهای شــناختی و راهبردهای فراشناختی 

مثال زیر را ذکر کرده است: 

1. Reber
2. Brown
3. Flovel
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فرض کنید دانش‏آموزی قرار اســت در آینده ی نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند. برای 
آماده شــدن به منظور شــرکت در این امتحان، کتاب درســی خود را که قبلًا در طول ترم تحصیلی 
مطالعه کرده بازخوانی می‏کند و درباره‏ی نکات مهم کتاب، برای مرور کردن در شب امتحان یادداشت 
تهیه می‏نماید. بازخورد مطالب کتاب درسی و یادداشت برداری دو نوع راهبرد شناختی هستند. زیرا 
دانش‏آموز از طریق آن‏ها اطلاعات مربوط به درس تاریخ را می‏آموزد و به حافظه می‏ســپارد. حال اگر 
دانش‏آموز مورد نظر ما پس از خواندن و یادداشت برداری بکوشد تا با جواب دادن به سؤال‏های آخر 
فصل‏های کتاب، آموخته‏های خود را ارزشیابی کند. این ارزشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به 
حساب می‏آید. اگر نتیجه این ارزشــیابی نشان دهد که دانش‏آموز برای امتحان درس آمادگی کامل 
کسب نکرده است، همان راهبرد شناختی یا راهبردهای شناختی دیگری را به کار خواهد بست تا این 

که بالاخره اطلاعات لازم را درباره‏ی کتاب کسب نماید.

خودآموزی��
یکی از روش‏های شــناخت و فراشــناخت رویه خود آموزی است. آموزش خود آموزی ناظر است 
بر مجموعه ای از روش‏ها که به منظور آموزش دانش‏آموزان در کســب کنترل شخصی آگاهانه بر 
تکلیف یادگیری و با اســتفاده از خودگویی برای راهبردهای فرآیند مسأله گشایی تدوین شده 
اســت. کار بست آن از آموزش مهارت‏های تحصیلی به طیف وســیعی از قلمروهای یادگیری شامل 

مهارت‏ها در قلمرو شناختی و عاطفی بسط یافته است. 
آموزش خود آموزی بر تدریس مســتقیم مجموعه ای از دســتور العمل‏های خود راهنما در مورد 
نحوه ی انجام یک تکلیف تمرکز دارد و با بازبینی و هماهنگی یک فعالیت، کمک به کودکان را مـورد 
تأکید قرار می‏دهد. ایـن دستور العمل‏های خـود راهنما اغلب به شکل گفتـار درونی شده در می‏آیند.
رویه خود آموزی برا ساس نظریه‏های لوریا )1961( و ویگوتسکی )1962( استوار است که مدعی 
بودند زبان نقش اساســی در رشد شــناختی به عهده دارد. در این ارتباط ادعا می‏شود که سه مرحله 
وجود دارد که کودکان از آن طریق به رفتار خود کنترل پیدا می‏کنند. ابتدا از طریق گفتار بیرونی و 
بزرگسالان، سپس گفتار آشکار کودکان و سرانجام گفتار پنهان آن ها، آخرین مرحله یا گفتار درونی، 

مکانیسمی است که کودک را در انجام عملیات شناختی توانا می‏سازد )ماهر، 1376(.
روش‏شناسی کار مستلزم مجموعه ای از روش‏های مدل سازی و تمرین انتقال بیرونی در راستای 

تغییر خودآموزی آشکار به خودآموزی پنهان است. که توالی آموزش شامل چند مرحله است:

1. الگو ســازی شناختی: معلم از طریق تکرار دستور العمل با صدای بلند در هنگام انجام تکلیف 
به الگو سازی می‏پردازد. 
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2. راهنمای بیرونی آشــکار: دانش آموز رفتار معلم را تقلیــد می کند در این مرحله دانش آموز و 
معلم، با استفاده از راهبرد خودآموزی به اتفاق همدیگر تکلیف را انجام می دهند.

3. خودراهنمایی آشــکار: دانش آموز در حالی که دستور العمل ها را با صدای بلند تکرار می کند 
به انجام تکلیف می پردازد. 

4. خود راهنمای کاهنده: دانش آموز در حالی که دستور العمل ها را با خود نجوا می کند به انجام 
تکلیف می پردازد.

5. خودآموزی نهفته: دانش آموز با استفاده از خودآموزی پنهان به انجام تکلیف می پردازد.

 یر ت یاحچ 
روش تدریس توضیحی عبارت اســت از انتقال مســتقیم اطلاعات به دانش آموزان با اســتفاده از 

مطالب چاپی )کتاب یا جزوه) و یا به وسیله سخنرانی. 
این روش تدریس برای آموزش مفاهیم و مهارت ها مطلوب اســت. معلم باید تلاش کند برای اثر 

گذار شدن مطالب درسی، آن ها را به صورت سازمان یافته ای ارائه دهد
در این روش معلم هم اصول و هم راه حل مسائل را ارائه می کند، و تمام مطالبی را که باید آموخته 
شوند به دانش آموزان عرضه می کند. در حین ارائه مطالب، معلم تلاش می کند مثال های زیادی را تدارک 

ببیند، تا دانش آموزان بتوانند مفاهیم و اصول را تعمیم داده و در موقعیت های جدید به کار گیرند.

فعالیت های گام به گام جهت ارائه مطالب تا مرحله تسلط عبارتند از:
). توضیح و تشریح گام به گام مطالب

2. ارائه مثال و نشان دادن نمونه درباره مفاهیم و مهارت ها
3. الگو سازی یا توصیف تکلیف یادگیری

4. پرهیز از حاشیه رفتن و تمرکز بر موضوع اصلی درس 
5. توضیح مجدد نکات دشوار درس

بنابرایــن برای آموزش مفاهیم، ابتدا باید ویژگی های مفهوم به صورت گام به گام ارائه گردد تا به 
یادگیری کمک کند. پس از توضیح مفاهیم نوبت بازگویی آموخته ها توســط یادگیرندگان اســت، تا 

معلم به وارسی درک و فهم دانش آموزان از مفهوم مورد نظر بپردازد.
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آومزش مفاهیم یضایر از طیرق نقاشی- رسم
نقاشــی کردن برای دانش‏آموزان ابتدایی جذابیت خاصی دارد، شاید به این دلیل است که نقاشی 
زیبا است و زیباتر آن که نقاشی فضایی است که در آفرینش آن، هندسه نقش اولیه را بازی می‏کند. 
پس ریاضیات هم زیبا است و می‏توان مفاهیمی چون اشکال هندسی واندازه گیری را با روش نقاشی- 
رسم به دانش‏آموزان ابتدایی یاد داد. درروش نقاشی- رسم از دانش‏آموزان خواسته می‏شود، با استفاده 

از اشکال هندسی و خط کش و وسایل نقاشی دیگر مثل مداد رنگی‏ها یک نقاشی بکشند. 
این نقاشــی‏ها بر خلاف نقاشــی‏های معمولی دانش‏آموزان هستند و در واقع ترکیبات هندسی در 
آن‏ها دیده می‏شود که، اندازه گیری دقیق رسم شده اند. در ابتدا از نقاشی‏های ساده تر برای آموزش 
یک مفهوم اســتفاده می‏شود و بعد متناسب با مفهوم مورد نظر می‏توان از نقاشی_ رسم‏های مناسب 

استفاده کرد. 

آومزش مفاهیم یضایر با استفداه از بازی:
در ایــن روش، یادگیری فعال دانش‏آموزان ابتدایی با مفاهیم عددی ریاضی مطرح اســت. در این 
روش می‏توان عملیات و مفاهیم ریاضی را به ســادگی به بازی‏هــای مختلف تبدیل کرد، بازی‏هایی 
که آموزشــی بوده موفقیت‏آمیز هستند. نتایج تحقیقات سالتر )1981())) نشان داد که یادگیری )اعم 
از یادگیری مفاهیم ریاضی( همراه با حرکت )بازی‏ها( بهتر و ســریع‏تر صورت می‏گیرد. در این گونه 

بازی‏ها دانش‏آموزان هم فعالیت جسمی دارند و هم فعالیت ذهنی. 
در آموزش از طریق بازی، وضعیتی برای دانش‏آموزان ایجاد می‏شــود تا خودشان معانی، روش‏ها 
را ادراک معنــای عدد را برای خود بپرورانند، و در نتیجه ژرفای قابلیت دانش‏آموزان در درک معنای 

عدد تقویت می‏شود.
بســیاری از بازی‏ها، نه تنها حاوی مطالبی هستند که به فعالیت‏های حافظه کمک می‏کنند، بلکه 
حاوی نکاتی هســتند که به دانش‏آمــوزان ابتدایی می‏آموزند که چگونه به خاطر بســپارند، در این 
بازی‏ها، یادگیری و روش‏های تمرین برای تقویت حافظه علمی می‏شوند و در نتیجه یادگیری بسیاری 
از موضوعات ریاضی که با حافظه سر و کار دارند. بهبود می‏یابند، در این گونه بازی‏ها، موقعیتی برای 
دانش‏آمــوزان بوجود می‏آید که خود را موظف به اســتفاده از ریاضیات می‏بینند و در نتیجه مفاهیم 

ریاضیات را بهتر یاد می‏گیرند )صحرایی، 86(. 

1. Saltz
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آگ زر بک اسهس  ا هدا
زمانی که از رایانه برای ارائه مواد برنامه آموزشی استفاده می شود به آن آموزش بر اساس رایانه))) 
یا آموزش بــه کمک رایانه)2) می گویند. یادگیرندگان می توانند به کمک آموزش هایی که کامپیوتر به 
آن ها می دهد، با سرعت مشــخصی خود مهارت ها و کاربردهای ویژه ای را بیاموزند. این یادگیری که 
به صورت انفرادی صورت می پذیرد مستلزم پاسخ دهی آشکار و درگیری فعال با مواد یادگیری است. 
آموزش بر اســاس رایانه بسیار انعطاف پذیر است و به کمک آن می توان هدف های سطوح مختلف 

را آموزش داد.

1. Computer- based in struction (cBL)
2. Computer- assisited in szruction (cai)


